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یکچیزهاییرانمیشودمشترکنوشت.نمایشنامهازهمانچیزهاییاستکه
میاناندکتجربههایموجودهم کیتننمیدهد.در چندانبهنگارشِاشترا
نمونۀموجهیمیتوانیافت.انگارخلقنمایشچیزیبهتمامیگرهخورده کمتر

بافردیتخلاقِنویسندهاست.
بنیاد کهالبتههردوبر  بااینحالایندومینتجربۀنگارشمشترکماست
درامباروکـیِ اقتباساز نوشـتهشـدهاند.تجربـۀنخسـتمـادر  درامهاییدیگـر
تجربۀجذاب،همدلانهوــــــبهزعمخودمانــــــموفقی دوشسملفیلابدآنقدر
بابتراژدی، آنبرانگیختهاست.پسازسالهاپژوهشدر  بودهکهمارابهتکرار
 رفتنسـراغدرامیونـانیالبتـهمیبـایـدانتخـابطبیـعیوبدیهـیمـاباشـد،امـا
اسـت.درامباروکبازیگـوشو کوپرخطر درعینحالرفتنسـراغتراژدیترسنا
ازطرحوتوطئهاست.تراژدیشوخیندارد،عبوسوبدقلقاست.اینبود پر
واشتیاقدوستانمان  کهاینانتخابرامدامبهتعویقانداختیمتاآنکهاصرار

کرد.۱  بهاینخطر »گروهتئاترخانه«مارامجابومجبور در

ایننمایشبهمدتدهماهدر»گروهتئاترخانه«تمرینشد.امابهدلایلیــــــنهچنداننامعلومــــــازاجرای آن  .۱ 
ایدئالمادر بافرم البتهایناجرایتصویری و کردیم، کتفا ا آن  چشمپوشیده،تنهابهضبطتصویری

فاصلهدارد. اجرایصحنهایبسیار

نغمه ثمینی، محمد رضایی راد

   مقدمه   
   گزارش زوزۀ شکست   
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که نگارشوهمچنینانتخابمتنداشتیم.همانگونه گفتهایدر نا  ماقرار
انتخابتـراژدینیـز اقتباسپیشینسراغمتنناشناختهایرفتهبـودیم،در در
کهمتنهـای میکنیم کمشناختهشدهایبـود.مافکـر  اولویـتماانتخابمتن
 کمشـناختهشدهامکاناتنهفتهتریبـرایبـازیگوشیپیشرویمانمینهند.امـا
کهمابراساسایناولویتسراغهکاب نرفتیم.ماآنراانتخاب  واقعیتایناست
کرد.فیلوکـتتسِ  مـاتحمیل همانابتـدابـر  نکـردیم؛اینهکـاب بـودکهخـودرااز
ازسالها اما برایمانوسوسهکنندهبود، اوریپیدهم پناهجویِ زنان و  سوفوکل
استروزیسراغتراژدیبرویم،اینمتنقطعاًهکاب  قرار گر  پیشمیدانستیما
وپانصدسال دوهزار پساز کههنوز  خواهدبود.شروعتکاندهندۀایندرام،
کهاین  خیرهکنندهوبهطرزغریبیتازهوجسارتآمیزاست،ازهماناولینباری
کردهبود،والبته گزینشماخارج  رااز  تراژدیراخواندیمهمۀانتخابهایدیگر
ݩًمطابقت ݧ کاملاݧ کمترشناختهشده  کهاینمتنبادلمشغولیمادرخصوصمتن
جهانهم،نسبتبه اجرانشده،بلکهدر ایرانهرگز  داشت. هکاب نهتنهادر
 تـراژدیهـایشـناختهشـدهایچـون آنتیگـونهوادیـپومـدهآو الکتـرا،اجـرای
کمخـواندههاو میـانتـراژدیهایدیگـرهکابجـزو  چنـدانینداشـتهاسـت.در

ناشناختههـاسـت.
درامنویسی زمانخودنیز کهدر  ضمنآنکهمتنمتعلقبهاوریپیداست
صحنۀاوچهرهایکمرنگ بود.خدایانوقهرماناناساطیریدر  چالشبرانگیز
در کمجانداشتند.انسانهایبهحاشیهراندهومطرودبراینخستینبار  و
برصحنهرایافتندوهمینمسئلهاورابهدرامنویسی  درامهایاوامکانحضور
آریستوفانتانیچههموارهتیز انتقادعلیهاواز کرد.تیغتیز  کموبیشمطرودبدل
 وبُرّابودهاست.وبازهمینمسئلهموجبشدهاستتادرامهایاونسبتبهدو
ریههایمنعطفتریبرایتنفسدرهوایمعاصرداشتهباشد.  تراژدینویسدیگر
کاملترومعاصرتر اوریپید،زنانتروا، امامابهسرعتدریافتیمهکاب بادرامدیگر
نمایشنامهمان،کهبهسرعتعنوان بهگزارشزنانتروایافت،این  میشود.مادر
کمالمتن  دومتنراباهمدرآمیختیموبرخیهماهنگیهایجزئیرابهنفع
گرفتیم)بهلحاظزمانبندینمایشزنانتروا چندروزپسازتسخیرشهر  نادیده
کهمینسرزمینرخمیدهد.زماننمایشهکاب چندروزیویاهفتهای  ودرخا
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نمایـشمـا کسرزمینهمسـایه،تراس،اتفاقمیافتد.در آناسـتودرخا  پـساز
پیروزییونانیانرخمیدهد.( کترواودرستپساز تماماتفاقاتدرخا

اجراقریب4یا۵ساعتطولخواهد نمایشمانمایشیطولانیاستودر
اینکهاقتباسماآمیختۀایندودرام کشید.اینطولانیبودندلیلیندارد،جز
کهخودبدانافزودهایم.امامانگرانیاز است،همراهباطولوتفصیلمضاعفی

گذاشتیم. کنار طولانیبودنمتنرابهنفعکمالآن
سنخبازخوانی، اینیکاز دوشسملفی ونهدر خودرانهدر  ماحاصلکار
گرچهمتون نونوشتهایم.ا  بازنویسیویادراماتورژینمیدانیم.ماایننمایشرااز
صـرف خـودراوامدار نگـذاشـتهایم،اماباوجوداینهرگـز کـنار  مأخـذرابهیکباره
آن بـهکلیاز گذاشـتیم،اماهرگـز کـنار متونمأخـذرا  آنندانسـتیم.بهبیاندیگر
زنـانتـروا  هکاباخـذکـردیموآنراباوقایعـیاز  نگسستیم.خـطاصلیدرامرااز
 آمیختیم،وهرجالازمدانستیمتردیدیدرتغییرخطقصه،دگرگونساختنپیرنگ

کاستننقشهابهخودراهندادیم. ویاافزودنو
نمـایـشهـای وهـماوریـپیـددر کـههـمجـانوبسـتر کـاریاسـت  ایـنهمـان
درامهایخود  خودشانانجامدادهبودندوسرمشقشانفـراراهمابـود.آنـاندر
نوشتند. دیگر ݩًنوشتهویاروایتشدهبودبرداشتندویکبار ݧ کهقبلاݧ  داستانیرا
ادامۀهماناقتباسهاییمیدانیم زمرهودر  ازهمینروماایندونمایشرااز

کردهاند. متنهایپیشازخود کهخودآناناز
کهنراپیشروی  تراژدینویسانالگوییازدخلوتصرفاسطورهوروایتهای
کارآمداست.اسطورهچهازحیثمفهومو  نیز کهتاهمینامروز  درامنهادند
هیـچ واجـدهیـچکمـالغـاییونهـایینیسـت.از  چـهازحیـثقصـهمنـدیهـرگـز
غاییایــــــوجود  اسطورهاییکروایتکاملونهاییــــــوبهتبعآنهیچتفسیر
کهآنرامناسب  ندارد.وهمینساختمانپرحفرهوروایتهایمتعدداست
بافاصلۀ بامنابعشتفاوتزیادی تراژدی بازنویسیمیکند.فاصلۀ  بازخوانیو
آنان پرومتهوادیپمیتوانندموضوعمعاصر گر  میانماوتراژدیهاندارد،پسا

میتوانندباشند. مانیز شوند،موضوعمعاصر
 ما،دونمایشنامهنویسایننمایش،سالهادرمقامپژوهشگرومعلمدربارۀ
گذاشتیمبراینگارش کردهایمودرسشدادهایم.اماباخودقرار  تراژدیپژوهش
سـراغیافتـههاینظریخـودنـرویـموبـرایلحظـهایدقـایـق  ایننمایـشهرگـز
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 دراماتیکونمایشیمتنرافدایدانستههاماننکنیم.اینمتنهرگزنبایدمحلی
راهنمایی اصل هیچ متن این  در ما میبود. تراژدی دربارۀ نظریهمان ارائۀ  برای

جزخودنمایشوهیچتعهدیجزبهخوددرامنداشتیم؛همینوبس.

3

پیوندبارخدادهایقرنپنجمپ.م.  تراژدیرخدادیبودهاستتاریخیودر
اینقرنهمزمانباتولددموکراسیدر آغاز   دردولتشهرهاییونانی.تراژدیدر
پایانهمینقرنآخرین آتننشوونمایافتوباافولدموکراسیآتنیدر  دولتشهر

نفسهایشراکشیدوبهپایانرسید.
کهدر دموکراتیکِآتنموجبشدهبود  اینبستگیتاموتمام بهدولتشهرِ
دیگریحیاتداشتهباشد، لایۀضخیمِروایتهایاساطیریوحماسیچیز  زیر
تنفسمیکرد.اینموجود هواییمعاصر  چیزیزندهکهورایاسطورهوآییندر
کهبه  زندهمحتوایبهشدتسیاسیوفلسفیتراژدیبودوهمینمحتوابود
میبخشـیدوموجـبمیشـدتـراژدی  تـراژدیهایآتنـیسـاحتیزنـدهومعاصـر
از وتحلیلیمنتقـدانه بابسیاستدولتشهری  گفتاریدر  نباشدمگـر  چیزی
دهـد. درونوبرونموردتهدیدقـرار کهمیتوانستدموکراسیرااز  آسیبهایی
روایـاتاسـاطیـریبهـرهمیجسـتودرحیطۀ داسـتاناز در گـر  بنابراینتـراژدیا
نقـالـیِحماسـههـایهومـریوآیینبزرگـداشـتایـزدِ  فـرمنمایـشیتـرکیبیبـوداز

محتوایخودجزسخنیدولتشهرینبود.۱ دیونوسوس،در
تراژدیهاتااینحدبستۀزمانومکانتاریخیاند،چگونهمیتوان گر  اماا
بخشید؟)بهزعم کردوبهآنتنفسیمعاصر  آنراازچارچوبتاریخیخودجدا
کردهوبهماآموختهاند، کهتراژدینویسانعمل ما(دقیقاًازطریقهمانروشی
درامهایآنانمنشی یعنیدقیقاًهمانمعاصرتیکهموجبشدروایاتکهندر

بیابند. ومحتواییمعاصر مغایر
الکتـرانـوشـتهانـد،  آیسـخـولـوس،سـوفـوکـلواوریپیدهـرسـهتـراژدیهـاییبـر
مهمترینیز معاصرشدناسطورهاست،بلکهبهچیز  اینمسئلهنهتنهانشانگر

ما پژوهیدهایمویکیاز مقامپژوهشگر اینمدعاراما،دونمایشنامهنویسِایننمایش،سالهادر  ۱.
 دوتنرسالهایمفصلدراثباتاینمدعانگاشتهاست.ازهمینروبهتفصیلاینموضوعنمیپردازیم

وخوانندۀعلاقهمندرابهآنرساله)انتقامدیونوسوس(ارجاعمیدهیم.
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ایناسطورهمعنایینهاییوروایتیغاییداشت،چهنیازی گر  نشانمیکند.ا
 بهاینتراژدیهایمتعددبود.امااسطورههیچغایتونهایتیندارد،روایتیاست
آنسـه کـهموجبمیشـودهریکاز  ناقـصوپرحفـره،وهمیـنحفـرههـاسـت
آن خـودبنویسـندورویکـردسـیاسیخـودرادر منظـر  تـراژدینویـستـراژدیرااز

بجویندوبسطبدهند.
،آنانفینفسهدلبستۀروایاتاساطیرینبودند.آنداستانها  بهبیاندیگر
گربیضائیسراغ ا نیز  برایآنانعملیبودبرایطرحمسائلمبرممعاصرشان.امروز
 حماسۀرستموسهرابمیرودنهازحیثبازگوییآنقصه،بلازحیثبازخوانیِ
مانمایشنامهنویسان آناست.هریکاز  مجددآنوطرحمسائلروزگارخوددر
خودو منظر از دیگر میتوانیمسراغرستموسهراببرویموآنرایکبار  نیز
 ازحیثطرحمسائلروزگارخودبازنویسیم.اهمیتتراژدیبرایدموسِآتنیهم
واسطورههای نمیرفتندتاداستانهایهومر  درهمینبود.آنانبهآمفیتئاتر
نقال آنقدر آنآشناشوند. با یا راباقلمتراژدینویسانبرصحنهببینندو  هلنی
احتیـاجیبـه سـرزمینهـاییونـانپخـشوپـلابـودکـهبـرایاینکـار  هـومـریدر
میرفتندتاشاهدگفتوگویجدلیِتراژدی  درامنویسنبود.آتنیانبهآمفیتئاتر
کنند.اوریپیدتراژدی کنشنقادانهمشارکت این  بامسائلروزگارخودباشندودر
اینسپاه شانزدهمینسالجنگپلوپونزنوشت.یکسالپیشاز  زنانتروارادر
 یونانجزیرۀمِلوسراکهاهالیاشادعایبیطرفیمیانآتنواسپارتکردهبودند،
کردوزنانشرابهاسارتبرد.درست کرد.مردانشراقتلعام کیکسان  باخا
گرانآتنی فتحالفتوحشانباترواکردهبودند.تماشا  همانکاریکهیونانیاندر
 میفهمیدندکهاوریپیدبانگارشزنانترواداردبهکدامواقعهاشارهمیکندو
چهچیزرانشانهرفتهاست.آنانزنانتروارانمیدیدند،بهمعاصرتآنمینگریستند.
بهمحتوایسیاسـی هـوایمعاصر  بهتنفـسواداشتنروایـاتاساطیـریدر
 تراژدیساحتیتنشمندمیبخشید.تصادمفتحالفتوحترواباچپاولمِلوستاریخ
گذشتهتازمانحالــــــیکپارچهتنشمندمیساخت؛نهتنهاباروایت   راــــــاز
گذشتۀحماسیرا  ارجاعمیداد،بلبالحظۀمعاصر  حماسیبهلحظۀمعاصر
 نیزبیارجمیساختوکلفتحالفتوحرابهچپاولفرومیکاست.اینتنشیآونگی
تاریخحماسی  است:تاریخحماسیبهلحظۀمعاصرتذکرمیدهد.لحظۀمعاصر

رالکهدارمیکند.
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کهتراژدینویسانبهماآموختهاند:تنفسدرهوای  اینهماندرسبزرگیاست
،تنفسیتنشمندومعاصرتیبرسازندۀسیاستمتن. معاصر

تراژدینویسانآموختیمسراغهکابوزنان کهاز ازمسیرهمینالگویی مانیز
تروارفتیموکوشیدیمآنهارامعاصرخودکنیمومسائلروزگارخودرادرآنانبجوییم.

۴

رفتیمو درامدوشسملفیازهمینمسیر اقتباسماناز  ماچندسالپیش،در
بدل رابهدرامیمعاصر گمانخودتوانستیمایندرامفراموششدۀباروکی  به
آنبـرصـحنهآوریـم.امـادرعینحالدرهمانجادریافتـه  کـرده،اجـراییمـدرناز
نمیشـود،بلکـههمزمـان متبلـور محتـوایمعـاصـر کـهمعـاصـرتتنهـادر  بـودیم

کرد. بهکلدگرگونساخته،بهدرامیمدرنبدل رانیز میبایدساختماناثر
 دردوشسملفیخواستیمفرمبیانعطافدرامباروکرابهفرمبازیگوشدرام
گرچهمادوستداشتیم اینجاامامسیردیگریراپیمودیم.ا کنیم.در  اپیکبدل
کهتراژدیدرشکلاصیلش  یکتراژدیرابهصحنهببریم،اماخیلیزوددریافتیم
امروزیوهمچنینمهیایشکلیمدرنوپویانیست. گر  جوابگویحوصلۀتماشا
کنیم،یعنیآن کهتنهاعصارۀاصلیفرمتراژدیراحفظ  پسباخوداندیشیدیم
 شکلمتناوبِقرارگرفتنقطعاتداستانی)اپیزودها(درمیانسرودهایهمسرایان
 )استاسیمونها(.اینآنچیزیبودکهماازهمانابتداــــــعلیرغمهرگونهرهایی
 فرمیوبازیگوشینمایشیــــــمیخواستیمبهآنوفاداربمانیم.درتجربۀپیشینمان
آنجاساختمانپنجپردهایِدرامباروکیرا نبودیم.در  بهفرمدرامباروکوفادار
داشتیم اینجااماخودماناصرار  گشودیموبهآنشکلیسیالواپیکدادیم.در
کنیم.بنابـراین فـرممعمولآنپیـروی بمانیمواز  بهسـاختمانتراژدیوفـادار
میانقطعـات میبایدقطعاتداسـتانیرادر سـاختمانتـراژدیمانیـز  بهپیـرویاز
 همسراییمیگنجاندیم،ومشکلدرستدرهمیننقطهبود،درقطعاتهمسرایی.
بازتابندۀصدایتراژدینویسیاخرد ݩً ݧ گرچهمعمولاݧ تراژدیا  استاسیمونهادر
قطعاتی اینسرودها از برخی نمیکنند. پیروی واحد ازمحتوایی اما  دولتشهریاند،
،هستیویا بابتقدیر ݩًفلسفیدر ݧ کاملاݧ  لیریکدروصفطبیعتاندویاقطعاتی

تفسیریازخودتراژدیویاعملکردقهرمانانآناناند. تکاملجهانبرخینیز
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آنبرکنار از کههکابوزنانتروانیز گونهقطعاتهمسرایی، این  هیچکداماز
وبـرای کسـالتبـار امـروز گـر مـانمیآمـد.ایـنقطعـاتبـرایتماشـا کـار  نبـودنـد،بـه
اسـتاسـیمـونهـاچشـم  اقتبـاسـیامـروزیواجـدارجـاعمبـرمـینیسـت.یـابـایـداز
وسوسۀهمسرایانچشمپوشی  میپوشیدیم)ومابههیچوجهنمیخواستیماز
 کنیم،زیرامیدانستیماینتکنیکچهموقعیتنمایشیبینظیریبراینمایش
آوردیماین گهانبهیاد  فراهممیکند(یابایدترفندیبرایآنمیجستیمونا
اینبرشتبهخوبیآزمودهاست.همسرایانبرایاونقشیروایی  ترفندراپیشاز
دارند.اوباهمینتکنیکمستعملودورانداختهشده،تئاتر  ودرعینحالمفسر
الگـویبرشـتهمسـرایاننقـشخـودرادر  رواییرابنیـاننهـادهبـود.بـاپیرویاز

کردند. نمایشماپیدا
با آتنیــــــآشناییچندانی  گر تماشا ماــــــبرخلاف امروزی  بیشکمخاطب
 جزئیـاتداسـتانتـروانـدارد،مـابایـدراهـیبرایآشـناساختناوبـااینداسـتان،
کـند،مییافتیـم.هـمسـرایـانایـنجـایخـالـیرا  چنـانکـهبتوانـددرامرادنبـال
عهـده رابـر نمایـشمـاهـمسـرایـاننقـشروایتگر کـردند.در  بهخـوبیبـرایمـاپـر
قطعۀداستانی)اپیزود(پیشداستانآنقطعهرابرای هر  دارند.آنانپیشاز
فـرمتـراژدیامـروزیِمـااسـتاسیمـونهـا روایـتمیکـنند.بـدینترتیبدر گـر  تماشـا

ݩًاپیکدارند. ݧ کاملاݧ کارکردی
و گـرانامـروزیمـلالآور اینفـرممیتـوانسـتبـرایتماشـا  بـاایـنحـالهنـوز
آمیـزشدونمایـشهکـابوزنـانتـروا بـود.  یکنـواختباشـد.مشکلقطعـاًدر
اینتراژدیهابهدلیلکثرتکشتههاومرثیهسراییهامیتواندبهشدت  هریکاز
ݩًتراژدیزنانتروارامیتوانیکتعزیه ݧ باشد)اصلاݧ کسالتبار ویکنواختو  ملالآور
گـر کسـالترادوچنـدانمیکـند.تمـاشـا  دانسـت(.آمیـختـنایندوتـراژدیایـن
نمایـشهکـاب مـرگ آهونالـهوخشـونتنمـیبیند)در تمامطولنمایـشجـز  در
پـیهـممـیآیـد(.بـرایمـااصـلتوجـه  پولکسـیناوپولـودروستقریباًبلافاصلـهدر
مـارابطۀ میدانیم.بهنظر برسـازندۀتئاتـر راعنصر گر اسـت،زیراتماشا گر  تماشا
بـااجـرارابطـهایانفعـالـیویکسـویـهنیسـت،بلکـهرابـطـهایخـلاقو گـر  تماشـا
گـاهـی ایـنآ رادر گــر کـهمـیتـوانـدتمـاشـا  دیالکتیکـیاسـت.مهـمتـرینعنصـری
نمایشمادر  دیالکتیکینسبتبهروندنمایشنگاهدارد،ریتماستوریتمدر
ایندونمایشــــــضربآهنگی هریکاز کشتارهاوتکرارسوگواریهاــــــدر  تداوم
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مییافت.درآمیختنایندونمایشاینضربآهنگراهرچه  تکراریوکسالتبار
میکرد. نیز ملالآورتر

)اپیزودها( کهبیشتربهقراردادنقطعاتداستانی  درنخستینتحریرنمایش،
هماختصاصداشت،ازحجماینمیزانآهونالهمبهوتشدیم،چیزی کنار   در
 کهشایددرخواندننمایشچندانبهچشمنمیآید،امابرایاجراویااقتباس
بزرگترینچالشمادر این گربگوییم ا اغراقنیست رامیآزارد.  بهشدتچشم
کند.در کارمنصرف ادامۀ کهمیتوانستمارااز  نگارشایننمایشبود،آنقدر
کارناوالیرادردلدرامخونباروبستر  دوشسملفیتوانستهبودیمفرمهایشاد
 بگنجانیمودرعینحالازطریقآمیزشآنباتکنیکهایدراماپیکبهنمایشی
کرد.فرمهای کاری اینجانمیشدچنین  منعطفوپرتحرکدستیابیم،امادر
اینجاناهمگونمینمود،ازسوی  کارناوالیمختصدورانتاریخیباروکبودودر
 دیگرمیبایدراهیمیجستیمتاازمیزاناندوهوخشونتایندوتراژدیبکاهیم
،ریتمیکنواختآنرابگسـلانیموبهضربآهنگی پـویـاو  ویـابـهعبارتدرسـتتر
کـه ایـنتـراژدینویسانبودند کـهاینجانیـز  پرتحرکدسـتبیابیم؛وچهعجیب

بهیاریمانآمدند.
تراژدیهیچباجیبه  تراژدیهایتراژدینویسانعبوسوخشکاستودر
کرده دادهنمیشود،اماتراژدینویساندرعینحالفرممازادیابداع گر  تماشا
کهبادیدنتراژدیها گری کهمیتوانستبزنگاهیباشدبرایرهاییتماشا بودند
درخلسهواندوهیتراژیکفرورفتهبود.ایننمایشهاکه»ساتیر«خواندهمیشد
تراژدیهابهاجرادرمیآمدندوداستانهایاساطیریرابهشکلیپارودیک پساز
اینپارودیهاازتمسخراسطوره  ومطایبهآمیزنشانمیدادند.تراژدینویساندر
جایگاهرفیعشان ݩًآنانراباهزلهایجنسیاز ݧ  وحماسهابایینداشتندومعمولاݧ

بهزمینمیآوردند.
کنیم.بایدازهمینمسیر بایدهمینالگورادنبال کهمانیز گهاندریافتیم  نا
 میرفتیمتافرمبیانعطافتراژدیوتوالیرخدادهایاندوهبارآنرابگسلانیموبرای
اقتباسما فراهمکنیم)در امروزیفرصتتنفسوحتیانبساطخاطر گر  تماشا
اپیزودهلنومنلائوسآشکاراساتیریکوبهشدتوامدارنمایشهایساتیراست(.
نمایـشماتـوالـیصحنـههـایتـراژیـک)ویـادراماتیـک(بـا  امـادرعیـنحـالدر
انبساط پیمنظوریبیشاز  صحنههایساتیریکوهمسراییهایاپیک،در



     مقدمه         ۱۵    

کـهبتوانـدنمایـشرا اسـت،وآنایجـادریتـموضـربآهنگـیبـود گـر تماشـا  خاطـر
مـاایـنریتمدرسـت یکنواختـیبرهـانـد،وبـدانتحرکوپویـاییبـدهـد.بـهنظـر  از
گاهـانهبـااثـر وآ رابطـهایمسـتمر میتـوانـدمخاطـبرادر دیگـر چیـز هـر  بیـشاز

نگـاهدارد.

۵

 آرتووقتیپیشاتاریختئاترشقاوترابرمیشمارد،بهنمایشهایمتعددیاشاره
امابههکابهیچاشارهاینمیکند اوریپید، کخانتهای با به ازجمله  میکند،
 )شایدهکابحتیبرایاونیزناشناختهبوده(.امابهواقعهکاب مأخذیبسیار
تئاترشقاوتاست.شقاوتهمچونرودی  مهمــــــوشایدنخستینمأخذــــــدر
 مذابدرتمامشریانآنجریاندارد.شقاوتدرآننهتنهادرمعنایازشکلافتادن
آندرمعنایجسمانیتبخشیدنبهآن از  بدنهایبهانقیاددرآمده،بلکهفراتر
 شقاوتینیزهستکهدرهستیانسانیوتاریخبشرینهفتهاستومیکوشدخود
کهدریداازشقاوتآرتوییارائهمیدهدیعنیطغیان کند  رابهآنتعریفینزدیک
کهبرایبرانداختنآناستبدادبایدبههمان  علیهاستبدادِنامِ»پدر«؛طغیانی
و  باشد.هکاببهاندازۀفاتحانمیتواندخونریز  اندازهشقاوتباروشقاوتکار
 بیترحمباشد.ودرستدرسرحدنهاییاینشقاوتاستکهانسانمرزبشربودن
 وامینهدوبهجانورفرومیغلتد.بدنیتاایناندازهشقاوتدیدهدیگرنمیتواند
کالبدجانور کنداینبدندرخودمیپیچدومیتابدوبه  کالبدانسانراحمل
ݩًاستعارینیست.بلکه ݧ  دگردیسیمییابد.درهکابفروغلتیدنبهحیوانیتاصلاݧ
 اینمعنایانتزاعیشکلیآشکاروجسمانیدارد.هکابنهبهلحاظاستعاریبلکه
ݩًآشکاربهسگتبدیلمیشود.ایننهایتایدۀشقاوت ݧ کاملاݧ  بهلحاظجسمیو
کردهاست.شقاوتبیشازحداز آرتو،اوریپیدعیان کهآنرا،بسیارپیشاز  است
تئاترشقاوتبدانیم.مادر  انسانحیوانمیسازد.ازهمینروهکابرابایدآغازگر
نمایشنامۀبراساسدوشسملفی،آرتووبرشترابهدیدارهمبردهبودیم،اینجا
اینطریقباسرچشمههایباستانیِ تراژدیبردهایمتااز آرتووبرشترابهدیدار
خوددیدارکنند.حیوانمحورنمایشماست.تمامنمایشبهسمتآشکارگیاین
آنان  کردهاست.حیواندر مفهومپیشمیرود.هرکسحیوانیدرخودپنهان
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کهمیتواندحیوانِپنهان درحجاباستعارهپنهانمانده،اینتنهاهکاباست
کالبدجانوریخودراآشکارکند.ایندگردیسی خودراازحجاباستعارهبرهاندو
گزارشزنانۀشکستاست.حنجرۀحیوانیِاو کهمناسب صداییبهاومیبخشد

گزارشزنانۀشکسترابازوزۀسگانهسرمیدهد.

6

بهنمایشکهناسـت تزریقبهمعنایمحتواییمعاصـر هـوایمعاصـر  تنفـسدر
نمـیگیـرد،بلکـه بـر رادر تنهـاپرداختـنبـهجهـانمعاصـر  وایـنمحتـوایمعاصـر

مییابد. نیز وجهیانضمامیتر
حلقـومزنـان کـوشـیدهبـودفـتـحفـاتـحانتـروارااز غریبـی  اوریپیـدبـهطـرز
خـلال کـهبایـددر گـزارشزنانۀجنگ،گزارشـیاسـت  شکسـتخوردهگزارشکند،
آنمحتـوای گـوشبرسـد.ایـنراهنمایمـادر  آنمـویـۀشـکسـتخـوردگـانبـه
گزارشزنانۀجنگتروا کهبایدبهنمایشنامهمانمیبخشیدیم.  انضمامیایبود
 بـایـدبهگـزارشزنانـۀمصائبجهـانمـابـدلمیشـد،بهگـونهایکـهصـدایزنـان
که اینسرزمینبتوانددرآنشنیدهشود.مویههایی  ومویههایمادرانسوگوار

درپسِآنطنینزوزههاوقهقهههارابتوانتشخیصداد.
بازنویسیشد)آخرینبازنویسیِآندرخودترواانجام  ایننمایشچندینبار
کرد.  گرفت(.باهربازنویسیدرونمایۀزنانِبهاسارتگرفتهشدهخودرابهمانزدیکتر
ازجهانباستانیشان کاساندراوپولکسیناوبقیۀزناناسیر  هکابوآندروماخهو
شمایلهای نزدیکیمان،وماآنانرادر  رختکشیدندوآمدندهمینجا،در
گورستانهاوزندانهایهمین نوینشاندرخانههاوخیابانهایهمینشهر،در

سرزمینبازشناختیم.

7

 منابعاصلیمادرنگارشایننمایشنامه،هکابوزنانتروایاوریپیدبود.امااز
 زنانتروادوبازنویسیدیگروجوددارد؛یکبازنویسیکهنکهمتعلقبهسنکاستو
 دیگریبازنویسیمعاصرکهمتعلقبهسارتراست.ماهمۀاینمتنهاوترجمههاشان
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داشـتیم.هکابترجمـۀابوالحسـنوندهور، زنانتروایاوریپیدوسـنکا  رامدنظر
ترجمۀقاسمصنعویوالبتهبه  هردوترجمۀعبداللهکوثریو زنانتروایسارتر
کزازیبیتوجه ویدترجمۀجلالالدین

ُ
ا  قطعۀ»هکاب«دررسالۀدگردیسیهای

آنهاچشم  از نیامد دلمان که بودند زیبا ترجمههاچنان این  از  نبودیم.قطعاتی
لابهلای اینتکههاگاهیدرحدیکجملهوگاهیحتییکعبارتدر  بپوشیم.از
کارذکرمنبعرادشواروناممکنوشاید کردهایم.همینمسئله  دیالوگهااستفاده
 حتینالازممیکرد.بنابراینازذکرمنابعچشمپوشیوبهایتالیککردناینتکهها
کردیم.همینجاازمترجمانمحترماین کتفا  )کهازدهپانزدهموردفراترنمیرود(ا
کرده،همچنینپوزشمیطلبیم.نیزازخانمفرنوششمسیانبرای  کتابهاتشکر

ترجمۀبرخیازدیالوگهابهیونانیِباستانسپاسگزاریم.




